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  شاعران عشق و بلوط و رنج

جليل آهنگرنژاد

  

 جـاي    رود كـه    و مـي    اي تبـديل شـده       آپارتماني شيـشه    به» مك لوهان  «ي جهاني    دهكده  اين روزها كه  . 1

ي جنـوبي آن      بحث از ادبيات كردي آن هـم در گـستره         ،   بدهد مقياساي ريز   افزار يا تراشه    يك نرم   خود را به  

 دم شـاهد     دم بـه  ،  هـاي غالـب    امان فرهنگ  ي بي    بر اثر هجمه    اين سالها كه  ؟   باشد  هميت داشته تواند ا  چقدر مي 

هاي  اينها پرسش ؟   اصل و هويت رجوع كرد      شود به  مگر مي ،  هاي متعدد بومي هستيم    ها و زبان   ميرايي فرهنگ 

اما بودني  ،  خواهند باشند   مي   پيوسته  زند كه  وار چنگ در گيس آمال آناني مي        بختك  اي است كه    تكان دهنده 

  .  باشد  طعم هويت اصلي خويش داشته كه

مـؤثرترين و مانـاترين شـكل       ،  اما زيباترين . افتد اي مي    در دنياي پسامدرن اتفاقات ويژه       است كه  واضحپر  

 هر كسي با پرچم هويت خويش در آن وارد شود تا             ي جهاني آن است كه      اي يا همان دهكده     آپارتمان شيشه 

  هـاي بـسيار داشـته       تـوانيم گفتنـي     قـدمت تـاريخ مـي       اي به   ما هم با پيشينه   . خويش را در آن رو كند      هاي داشته

  . باشيم

از حيـث فرهنگـي داراي   ، كشد كهن و جاودان نفس مي در بستر سرزميني فرهنگ شهري كه، كرماشان 

اي مانـا   اين مهم ريـشه ،  تحقيق باشد و به  يكي از آن ها ادبيات غني كردي مي    شماري است كه   هاي بي   گنجينه

  شـعري كـه  . آيد  حساب مي شعر كردي در اين ديار يكي از اركان استوار فرهنگ كرد به. در تاريخ بشر دارد  

  .  و همچنان اين آفرينش جريان دارد  شده  و شكوهمند آفريده در بستر زباني سخته

هـاي    شدن با موقعيت ر طول زمان براي مواجه   و پويايي د     هر زبان و گويش زنده      واقعيت اين است كه   . 2 

ايـن  . تسليم نباشـد ،  هاي تازه ي نو و خواست     نو شدگي و اصلاحات داردتا در برخورد با زمانه          نياز به ،  مختلف

زندگي طعـم مردگـي و      ،   راستي بي اين موهبت     موج مي زند و به    ،  نوشدگي در تمامي زواياي زندگي بشري     

  : كرماشاني شنيدني استحكايت كردي،  اين نگاهدر. دهد كسالت و نيستي مي

  هـاي سـاده      بـا يـك سـري واژه        كـرد كـه     زندگي مردمان كرد كلهر يا كرماشاني ايجاب مـي        ،   در گذشته  
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   از آن بهـره     هـاي روزانـه    بـر اسـاس نيـاز      ً عمومـا   هـايي كـه     واژه. عشايري و روستايي دمخور و مـأنوس باشـند        

 سـياه     بـسيار محـدود     اي بـود و ارتباطـات در آن ازمنـه           مايحتاج بـسيار سـاده    ً  اتوليدات مردم عموم  . گرفتند مي

  زميـه ،  ئـيلاخ ،  پـس ،  شكار،   ميلكان  واروه،  وا  رده  سه،  ئيلاخ،  بار كردن ،   شاقه،  رك  وه،  ور،  پري،   چشمه،  چادر

 از اين زبـان       دوران كه  شاعر اين . اي داشتند   هاي دم دست بودند و معمولاً مردم با اينها سر وكار ويژه             واژه... و

  : گشتند  در حول و حوش اين واژگان مي كه كرد  به ناچار آثاري خلق مي، و اصطلاحات آن ارتزاق مي نمود

  ي نوو ر رووژ مينگه هه/  پيد ي وه خودا به

   كوو و له ي كه شاقه /رك   وه ي كوورپه قاره

  ! وادم رزي هه به/  فداي  مانيشت وه

   پادام ر سوو له هه/ ي نازاران  قيقه

   حالدان ش وه خوه/ دان   خوه شال وه خوه

   مالدان تيده/ وف   بي خه  وه وزه سه

   كووسم فتيه كه /  رو ويمه نجه ره

   دووسم بار كرديه/  شوون ميلكان  چيمه

  دووژ دواران/ ر چيت  ناي سه مه ته

  ...  نواران مينگه/ ت   ديوه ماچ كوورپه

  ) سيور و خان مه ديوان شاكه (

هـاي آنـان از       گـشت و بزرگتـرين دغدغـه       هاي بيشتر اين شاعران نيز حول محور ادبيـات حـسي مـي              نگاه 

شـاعر  . كرد  شاعر نيز با امروز بسيار فرق مي        طرز تلقي مردم نسبت به    . رفت ي زندگي ايلي فراتر نمي      چارچوبه

نـصيب بودنـد و گـاه        ي خويش بي    نش زمانه گفتند و چون اغلب شاعران از دا       مي... و» ليو  ده«،  »بيت ئيوش  «را

اين القاب نيز تا حدودي شـأن       ،   بيشتر رنگ و لعاب هزل و هجو داشت         گشودند كه   سرودن آثاري مي    زبان به 

  . آيد  حساب مي ي اين آثار اكنون جزو ادبيات شفاهي مردم اين ديار به نمونه. نماياند  مردم مي آنان را به

ايـم و مثـل اقـوام و ملـل ديگـر از ايـن           هـا بـرده      بهـره   مـا هـم از دنيـاي تـازه        ،  نخـلاف آن دورا     بر  امروزه 

ي جهاني يـا   ما هم جزيي از دهكده! ايم و با كوچك شدن مساحت جهان نصيب نمانده هاي بشري بي  پيشرفت

  . آييم  حساب مي اي به هم اتاقي ديگران در آپارتمان شيشه

اين تغيير شكل زندگي و پيامدهايش را در كـلام        .  است  كرده بسيار تفاوت     شكل زندگي امروز با گذشته    

  . نيماي يوشي بهتر مي توانيم حس كنيم

اسـلوب جديـد هنـري را طلـب         ،  زندگي را عوض مي كند و زندگي جديد       ،  شكل توليد «: گويد وي مي  
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د شـد و در     شـود در زنـدگي امـروزي وار         با اسـلوب جديـد مـي         بايد ايمان بياوريم كه     اينجاست كه » .كند مي

   تـا بـه   هـاي زمانـه    در پستي و بلنـدي  و زباني كه  و شعر امروزي قدم گذاشت      انديشه،  نگاه،  دشت بيكران زبان  

  .  فرداييان بسپاريم  آن را به هاي آگاهانه  با نوگرايي امروز سرافراز و پايدار مانده

چون رگهاي يك پيكر و هويـت        را هم هاي زباني    ها و زيرشاخه   اگر ادبيات را مثل خون بدانيم و زبان       . 3 

هاي هويت خويش بررسـي      روح تازگي در رگ    توانيم جريانات نوگرايي را هم چون دميدن       مي،  فرض كنيم 

  . كنيم

شـود و زبـان      تعريف مي ... زبان و ،  قوميت،  نژاد،  فرهنگ: هايي مثل   اصولاً هر انساني دريك منظر با مؤلفه      

تواند معرف خوبي باشـد      اين تابلو در صورتي مي    . لويي براي معرفي است    عنوان عنصري پويا و حياتمند تاب       به

آن چيزهايي  . شاهد اين امر هستيم     وضوح  ي گيتي به    اكنون در گستره  .  باشد   متن هاي قوي و مانايي داشته       كه

  : ادآور شددو اصل مهم را ي،  بحث بسيارند اما مي توان براي ورود به، شوند مهم تلقي مي،  براي توليد متن كه

  هاي نوين همراه با خلاقيت و آفرينشگري  انديشه-1

  . مند و مستعد و خلاق هاي انديشه  انسان-2

 اگـر     و آفرينشگري است كـه      نگاه تازه ،    عنوان رساترين هنر بشر در درازناي تاريخ حاصل انديشه          شعر به 

 حاصـل   اينجاسـت كـه  . ان بـسيار اميـدار بـود   مي تو) شعر ( توليد متون ادبي   به،   با هم همداستان گردند     اين سه 

در تمام زواياي آشـكار و      ،  افتد و نوشدگي    جريان مي   ها به  هاي زبان   در رگ   تلاش شاعر مثل همان خون تازه     

طلبد و اين نگاه      نو مي   نگاه نو و انديشه   ،   جهان نو   اين يك امر طبيعي است كه     . گردد نهان يك زبان متبلور مي    

ي اخيـر در ادبيـات جهـان           در حدود يكصد ساله      را كه   آنچه. يابد ي زبان بازتاب مي      نوشده  در قالب   و انديشه 

  .  نگرشي است حاصل اين گونه،  اتفاق افتاده

امـا سـعي آفرينـشگران      ،   ديـر    و اگـر چـه       مستثني نبوده   نيز از اين مقوله   )  كردي جنوبي   بويژه (شعر كردي 

ايـن نوشـتار بـر      . هاي جنوبي بدمند    ها و لهجه    را در كالبد گويش      تازه  همان خون    كه  نوانديش آن بر اين بوده    

 بر كردي كلهري يا كرماشاني      آن است تا مروري موجز بر شعر معاصر كردي جنوبي با تكيه           
1

 باشـد و     داشـته  

 ضروريـست    بيش از هر چيـز ذكـر ايـن نكتـه          . اي مختصر معرفي نمايد      گونه  ي شعر نوين اين ديار را به        پروسه

 دو بخـش مهـم        و بـه     عنوان شعر از اين پيش در ميان گويـشوران كلهـر و كرماشـاني مطـرح بـوده                    به  آنچه  كه

  : تقسيم مي شود

شـعر نـام   ،  خطـا و از سـر سـهو     بـه  هايي است كه نظم،   آثار فراواني را در خويش جاي داده  بخش اول كه  

 هواداران بي شـماري دارد و         در بين افواه عامه     ت كه هايي اس   شاهد بارز اين مدعا طنزها و مطايبه      .  است  گرفته

  281ي سلطاني، محمد علي سلطاني، ج اول، ص  حديقه -1
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  : يا همان شاهمراد مشتاق وطندوست ناميد» شامي كرماشاني «توان ها را مي سرآمد آن

   ختيه دبه ئي به/  ديار  ردم بانيه مه

    ئيران نيه وه/ م  ريون خاتر جه

  م جستجوو كه مه/ ردم  گه ن مه رچه هه

   بوو مهيدا ن په/ م  ريون خاترجه

  و  گره وج نامه مه/ تم  تو فره په

  يد سال نوو عه/ رج هو برج  ئراي خه

  قال  يارر به له/ چيم ديون بسينم 

  ... ي ئاخر سال جمه/ لواي  ئراي نا حه

ي   هاي ويـژه    علت عدم فاكتور    اما به ،   و شكوهمندند   هايي سخته   اين آثار در بسياري مواقع نظم        گر چه   كه

  .  آن ساحت منع شدند هشعر از ورود ب

هاي دلنـشين فراوانـي دارد و        ها شعر   شامي جداي از اين نظم      رسدكه  نظر مي   اين توضيح ضروري به     البته   (

  ): اند در جاي خويش قابل تأمل و توجه

  !  يشانم ولم كه ر په، ريشان موو په

  !  رد پنهانم ولم كه دوچار ده

  مرد  ده ي وه س په ي كه وه  تا نه لم كه

  !   رووژي كٍ مهمانم ولم كه دو سه

  ر رخ تا سه ردي چه  گه س نيه  كام كه وه

  !   سلتانم ولم كه وريشم نه  ده نه

  گاني لخ جام زنده ي ته  باده وه

  !  لخانم ولم كه زه ست و غه مي مه ده

  يالد خراوم كرد خراوات خه

  ! قل و ئيمانم ولم كه س چي عه  ده وه

تواننـد از    عموماً مي ،  رسند اما اين آثار در دسترس      هاي موجود نمي    پاي نظم    به بخش دوم از لحاظ كميت    

  : شوند  تقسيم مي  دو شاخه  خود نيز به هاي خاص شعر برخوردار باشند كه  مؤلفه

ي ادب يارسـان      اگر بحث درباره  . مندند   از اساليب شعر كلاسيك بهره       اول همان اشعاري هستند كه      شاخه

ي شـعر     آور در عرصـه     اهلـش واگـذاريم و ازشـاعراني نـام          ي قابل تأمل و بسيار مهـم بـه          پروسه عنوان يك     به
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هـاي     جـاي مانـده     ادب كلاسـيك كـورد كرماشـاني از بـه         ،  باباطاهر عريان درگذريم  : كردي جنوبي همچون  

 از سندهاي    عنوان يكي    هجايي وي به     مثنوي هاي ده    گردد كه  ملا پريشان دينوري آغاز مي    : بزرگاني همچون 

  : شود بارز شعر كردي كرماشاني محسوب مي

  نم خالد گه/  چاك  م سينه ئايه

  مالد حر كه به/ رق تووفان  ح غه  نوو

   شاخ گولد له/ داوود بلبلي 

  ... تار سوونبولد/ يمان  يال سوله خه

  153ص...  حديقه

بـين كلهـر وكـردي گويـان غيـر         ي شكوهمند شـعر در         دو چهره  ـ خان مقتدر ايوان     ـ و خان منصور      شاكه

 در   آثـاري كـه   . كننـد  گري مـي    اند و جلوه    ها برخواسته   هنوز است از پس قرن      باسحر كلامشان هنوز كه   ،  كلهر

حين سادگي و صميميت سرشار از شكوه معنوي شعراند
1

 :  

  بيناي بان سر /م پيد بوو شوكرانه

  ... ر  وه لافاو گرته/  گلالان  كووره

، مـلا نجـف   ،   ميـر   تركـه ،  نقـي خـان آزاد    ،  اي  ميرزا الماس خان كندوله   ،  عقوب مايشتي سيد صالح و سيد ي    

گنجهايي سرشار از عشق و معرفت براي ميراث داران اين فرهنگ و ادب كهن و اصـل                 ...  و  پرواره،  كيخسرو

ر از نـاب و سرشـا  ،  تنهـا در بـين كردسـتانات كـم نظيـر      هـاي كـردي ايـن ديـار نـه        شـاهنامه . انـد   بر جاي نهاده  

هـاي فارسـي در مراجـع خـاص           توانند همپـاي شـاهنامه      در بعضي موارد مي     بلكه،  اند ي هنري   هاي ويژه  زيبايي

 و   توانند بـراي صـاحبان خـرد و انديـشه           در صورت معرفي درست نيز مي        يافته  هاي تازه  اين گنج . مطرح شوند 

، رسـتم و زنـون    ،   آهنگـر   ضـحاك و كـاوه    ،   هبـورزو نام ـ  .  بسيار قابل تأمل باشند      و اسطوره   پژوهندگان حماسه 

  :  سراي در ادب كردي كرماشاني هستند هاي موفق حماسه نمونه... رستم و سهراب و

  وانام  ر ته بده/ زدان پاك  يا يه

   هانام س وه بره/ ر  ته  ديو خه ژه

  شيو خاتر كرد په/ قينش جووشيا 

  ن ديو ر به مه كه/  روق  س پيكاوه ده

  ي نيكنام  وه نه/بويش ت وا  يره غه

  يرام ئژدهاي به/ نگ   ره گيليا ژه

11 ص محمد علي قاسمي و علي رضا خاني، انتشارات فرهنگ و ادبيات كردي، مقدمه:  تصحيح و خان منصور، به ديوان شاكه -1
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  روون   ده كيشانه/ رد  به ي نه ته عره نه

   و هاموون  ش كووه كه /  رزه له ئاما نه

  قين سيابيو ژه /زدان برد  ناو يه

  مين   زه ن ژه ر كه وه/ علوون  نوون مه زه

  )  تصحيح مجيد يزانپناه به،  له يي  نيو الماس خان كه، نوون م و زه روسه (

اند و بستري را بـراي         روح نوگرايي در كالبد شعر امروز اين ديار دميده          بخش دوم شامل كساني است كه     

 شاعر بايـد در راه    و هستند كه  معدود شاعران اين ديارند معتقد بوده اينان كه . اند   كرده   آماده  فعاليت هاي تازه  

ديدن را جـايگزين    «:  قولي   شكل ذهني شعر دست پيدا كند و به         ان به هاي آشكار جه    تلاش و جستجوي جلوه   

هـاي قـوي و ذهنـي و           جنبه  داند و معتقد به    دار با بيان مستقيم را محصول نوگرايي نمي        شعر هدف » شنيدن كند 

  : عاطفي است

  يل ئاسمان  هساره  گله گله

  ر بشماري گه ئه

  !  يل گيان مٍ شماريده خمه زه

  يو ل ديوزه ئاويهم  م گوله گوله

  !  يلٍ مٍ شماريده سره ئه/ ر بشماري  گه ئه

  يل دنيا  پگ گوله پگ چه چه

  ر بشماري  گه ئه

  !. ..  يل م شماريده وه زيه خوه

  )   تپه قره صلاح الدين، 39ص،  سقانم بنيوسم وه (

  م  ر چي فكري كه هه

    ئاسمان بيوچگ نيه

  ! وراي ت گه

    يگ نيه چاره

  ... و مه م جيدبكه نيايي خوه ته  ر له گه مه

  ) رضا موزوني، 48ص، ر بچيدن گه و ئه ي شه يه (

    هساره

  پيابيو 
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  م بوود  و پووش عاله تاكلك نيشان كه

  مانگ

  پيابيو 

  نيايي مان بوود  وار ته تا رووژناي هوونك شه

  ر  خوه

  پيابيو 

  ريك زمسان ر تيخ تيژ و تيه تا گه

  يد وه و نه نه هيورما شي له هار دلخوه وه

  ت

  پيابيود

  م  ر عاله تا گه

  د  به  ئه ل تا وه زه  ئه له

  ن و  و و كلك نيشاند بكه  جفتي چه بوونه

  ل كال عاشقد ويه  چه له

  رووژناي و 

  هار و  وه

  ئميد و

  ئازادي بگرن

  ) جليل آهنگرنژاد، 55-56صص، واران رمه نه (

  زانم ناود نيه

   زانم يه هه

  يد ساييگ زام تووژ به

  پالم  ناو قه له

  رميگيد  خارچگ چه

  ختيگ  ناو راخ سه له

  نيگ ديوريد چه

  لياي خيونيد م ده س واز بكه تا ده
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  ) علي الفتي (

ــان  ــواري زب ــه    همج ــم دارد ب ــم و در ه ــا ه ــابلي ب ــأثيرات متق ــا ت ــه ه ــه  گون ــاني   اي ك ــتدهاي زب  داد و س

ي كردي سرايان كرماشاني با زبان و ادب فارسي         آشنايي جد . آورند  وجود مي   هاي فراواني را به    خويشاوندي

 ايـن سـو بـسياري از          بـه    از حدود پنجاه سال گذشته       ويژه   و به   اي در شعر آنان شده      موجب تأثيرات قابل توجه   

شـاعر كرماشـاني فـرم غـزل امـروز          .  اسـت   گـري كـرده     ي شعر فارسي در ادب اين ديار جلوه         هاي ويژه   مؤلفه

غزل هاي شيوايي در ،  است و امروز با همين نگاه موفق در وادي ادب كردي بومي كرده   اي     شيوه  فارسي را به  

هايي   نام  به،   را پشت سر بگذاريم      عقب برگرديم و يكي دو دهه       اگر كمي به  . شود  مي  ي ادب كردي زاده     پهنه

  رسيم كـه   راني مي و ديگ »  بهزاد  يداله» «پرتو كرماشاني  «علي اشرف نوبتي  ،  »تمكين «همچون كريم كوهساري  

انـد و در كنـار آنـان ديگرانـي نيـز              نگاه و فرم غزل فارسي كارهاي ماندگاري را آفريده        ،  گيري از لحن    با بهره 

  .  تلاش هاي قابل تقديري دارند  و هستند كه بوده

هـاي ايـن سـبك        كند و از بـارزترين مشخـصه        گري مي   غزل بيشتر از هر سبكي در سبك كرماشاني جلوه        

   به  ام كه    در يك نوشتار مفصل كلهري چهار سبك را پيشنهاد كرده            ذكر است كه    لازم به . گردد محسوب مي 

 طريقـي     بـه   سـبك گيلانـي كـه      سبك كرماشاني و در نهايت    ،  سبك مايشتي ،  سبك ايواني : ترتيب عبارتند از  

  . گيرد امروز را نيز در بر مي  نظم تاريخ سرايش اشعار كردي اين ديار از قرن هشتم تا به

هـاي قابـل       و گـاه آنديـشه      هاي ويـژه     بر زيبايي   علاوه،  نماياند  مخاطب مي    غزل اين طيف را به       را كه   آنچه

شـايد غـزل    . دوانـد   مي  ماند و كمتر در ژرف ريشه       عموماً در سطحي شفاف مي      تأمل حس سرشاري است كه    

تر   اگر ساده !  غزل فارسي همان شاعر بوده    هاي گاه موفق يك       ترجمه،   مورد بحث در بيشتر موارد      در اين دوره  

اينـان كـاري بـسيار مـشكل بـر      ،  از اكثر اين شاعران دارنـد     جامعه   شناختي كه    به  بايد بگوييم با توجه   ،  بنويسيم

 شـكلي     و فارسي نيز مي سرودند و ذهنـشان بـه           اند اما با شعر فارسي دمخور بوده        خود كرد بوده  . دوش داشتند 

.  اسـت   آشـنايي تمـام داشـته     ... هـا و    تركيب سازي ،  هاي آن  ي تصوير پردازي    نحوه،   فارسي ناخودآگاه با غزل  

 ناچـار مـسير عجيبـي را          سراغ غزل كردي بروند و بـه         كه با همان ذهنيت فارسي به       پس كاملاً هم طبيعي بوده    

   ايـن گـروه     اكثـر شـعرهاي     همين روست كـه   . اند  براي آفرينشگري در وادي ادب كردي كرماشاني برگزيده       

  : هاي فارسي لبريزاند تأثيرگذار از واژه

   روازم نيه بولبول گولزار عشقم بال په

   م ئاوازم نيه س هه كه،  سوز دل بنالم تا له

    خشم كووه تي به  خار فراقم راحه له نجه  ره

  ننازم نيه ئارزو دار و سالم يار ته
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  ن مه ورم نه ت و سه رد عشقي ها له گيانم تاقه ده

   ت سازم نيه يانم حاجه ووز دل ديري بهس

   هجراني مرم  م يا له گي كه  وسلي زنده يا وه

   نجام و ئاغازم نيه ك ئه  چشتي تره ير يه غه

    حافز كوردي زوانم شيعر من بورهانمه

    شيرازم نيه م له زيزان كه شار كرماشان عه

ها باغي  هاي پاياني كتاب كوچه    در اين ميان غزل   
1

شاعر ايـن   . گردند ل مختلف استثاء محسوب مي     اشكا  به 

 هـم در     هاي يـك شـعر فخـيم آشناسـت و آنهـا را بـه                 با تمام مؤلفه    دهد كه  هاي مختلف نشان مي     دفتر از جنبه  

 »ارمني «شعر. است   كار گرفته   اش به  هاي كردي  غزل
2

 نمـايش   هاي زيـرين خـود بـه     او دنياي عجيب را در لايه      

 مخاطـب    ژرف نگري و هنر پرتو را به      ،   مندي  انديشه،  ن شعر مي تواند با فخامت تمام       است و تنها هما     گذاشته

  : بنماياند

  ! ني رمه خانمانم ئه ي بي م بيچاره گه ئاواره

  ني  رمه ئه! وانم كوو رووح و ره زانم ها له مالد نيه

  ! ي كه ر وا نه بيوشي بچوو ده! ي كه ردم تا نه  گه ترسم وه

  ! ني رمه  گيانم ئه ي ئاگر وه گه هئمجا مٍ دي ديوان

  !   مهماني بكه وره ي گه له!  ماني بكه و موسله تٍ به

  ! ني رمه  م ناتوانم ئه د زاني بكه رچي گ خوه هه

  مم مم خاتر جه  ده مم قورسه بيخود ئرا ترسي خوه

  ني  رمه شانم ئه  شان وه مه ي خوه و سايه  شه مانگه

 ...  

گامي بود در )  عنوان غزل به ( در ادب كرماشاني  سوي فرم و قالبي تازه ت بهحرك: در كل مي توان گفت

 هـر    امـروزه . آمـد    حساب مـي     سالهاي آزگار برتن هنر كردي جنوبي تكراري به         نوكردن پوششي مندرس كه   

غزلـي از   ذكر مطلع  خوريم كه  آثاري از نامهاي مانا برمي به، كنيم كرماشان را تورق ميگاه دفتر شعر كردي

  :  آشنايي باشد تواند دري به آنها مي

   مال خراوم   ريا لا بگره ي روژ له يه

 ها، دفتر شعر علي اشرف نوبتي باغي كوچه -1

.ارمني معروفتري شعر كردي نوبتي است -2
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   ناوم  وه ن سكه ت و ئقبال بيه وله تا ده

  )  بهزاد يد االله (

   ي شور شور وارانه  له م بيوش بچم ديره كه

  ؟ !  بياوانه ر ئيره  لامان مه و بيمنه شه يه

  ) پرتو كرماشاني (

  ؟ !كي بال پروازم شكان؟ سم  دهسا پا و كي به

  ؟  !ي نامورادي كاخ ئاواتم رمان  تيشه كي وه

  ) ولي رضايي (

  ! شن ي به ي بوشن مه مه! ي گوسار من ساقي مه

  ! ي برشن ي برشن هه ئراي دل خراو من هه

  ) كيومرث عباسي قصري (

   ماتم  ره و قه  پرسي ك ئرا ئه ر ت نيه دلبه

  ! يل سياتم ولفهبرو و ز م ئه يران خه حه

  ) سيد يعقوب مايشتي (

  يلد وه  فداي چه  بووده  ئاسمانه ر چيگه هه

  يلد وه  لاي چه  هيوچن له ر و مانگ و هساره خوه

  ) عليرضا يعقوبي (

  و تا بچيم به! ر وه  بيخه ي ولاته  له و سوره شه

  ! و تا بچيم ر به وه يره زان له س مه هار كه تا وه

   )جليل آهنگرنژاد (

  !  خوار واران م تا بايده و خودا كه ئمشه

  !  جار واران ر ده ي چيو هه رم كه  پا ته ر تا وه سه

  ) فرياد شيري (

    م رازي نيه حره م مه  كي كه راز دل ئفشا وه

  !  مسازي نيه م خودا يا يار ده سي كوشته بي كه

  )  لرنژاد يداالله (

  !   دالگه نيده نيا مه  ته نگه ي مال چوول بي ده له
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  !   دالگه نيده ورا مه گان گه رزي هساره  به وه

  ) مهوش سليمانپور (

  ! سم و ديارم گشكه  بايده نياييه  ئي ته و له  زيه خوه

  ! سم  حال زارم گشكه ي وه حمي بكه ي ره د ك يه شايه

  ) رضا موزرني (

  و تا بچم  ي ريا به ر وه ر مال خودا هه تا ده

  ! و تا بچيم ودن پيا به ي نيهش  دلخوه ي ولاته له

  ) علي سهامي (

    شينه رمه  مالان گه له! س واران بره

    چينه يره ر سواران له سوار و سه

  ) علي الفتي (

  ي  دبيرم بكه  حوسن ته ر وه زه متر نه پي كه بيوشه

  ! ي عميرم بكه  فكر ته  ويران ترم كه  وه من له

  ) فرشيد يوسفي (

    وه  و لاره نجه  ناز و له وه! س  ره هار تازه ت چيو وه

    وه ت باره ينه ي گيان مه و وه ي پيريه رانه ي سه من وه

  ) صيد محمد پرور (

    ر چي كتاوه ر و هه فته ر چي ده  هه وه

    واوه رگم كه دان جه ر گه ي جه ئره

  ) تقي رشيدي (

، احمـد جلالـي گـوران     ،  يتقـي رشـيد   ،  احمـد عزيـزي   ،  كرم رضا كرمـي   ،  محمد شكري ،  فرشيد يوسفي 

، لرنـژاد ... يدا،  كيومرث عباسي قصري  ،  علي اصغر زعفراني  ،  ولي رضايي ،  خان رشيدي .. امان ا ،  سليمان داوند 

  . اند از تلاشگران دهه هاي پيشين... وميرزا يوسف تالانديشي، )دلريش مايشتي  (مرادي... عبدا، پرويز بنفشي

تلاشـگراني  ،  هـاي دلنـشين     هاي هجايي و مسمط گونه      مثنوي ي  كرم رضا كرمي و پرويز بنفشي در عرصه       

هـاي غنـي از حيـث زبـاني تـشخص              علت آشنايي جدي با واژگـان كـردي و ارتـزاق از واژه              نام آشنايند و به   

  : اي دارند ويژه

  فتروم شوون هه/ ي  گه ي هساره هه



  
١١٠

  

  ... ئاوا بيوند بووم/ ري  وه ي چه تا كه

  : و

  ! ني وز ليو كيه ي تيول سه هه

  ! ني نگين چيو گولوه ريك و ده

  ! ني ختي خه مي وه ر ده حشه مه

  ! چوو  داواند مه سم وه ده

  ) پرويز بنفشي (

 نمـايش     بـه   فرشيد يوسفي و كيومرث عباسي قصري زبان خـاص خـود را در ايـن عرصـه                ،  و ولي رضايي  

  . اند گذاشته

غـزل همچنـان جانـدار و پويـا در          ،  يندر ايـن ديـار شـير      ،  هـاي كـردي    بر خلاف گويشوران ساير گويش    

كند و در بين نسل دوم شعر و ادب همچنـان       با فاكتورهاي خاص غزل امروز رقابت مي         كه  مسيري قرار گرفته  

ر   گـه   و ئـه    ي شـه    يـه ،  واران  رمه   شعرهاي نه    غزل همچنان در مجموعه      شده  هاي ارائه   نمونه. دهد طعم پويايي مي  

، امين گجري ،  عليرضا يعقوبي ،  رضا جمشيدي ،  علي سهامي : ثار شاعراني همچون  سقانم بنيوسم و آ    وه،  بچيدن

... امـرا ،  مهـرداد محمـدي   ،  علـي محمـد محمـدي     ،  پريـوش ملكـشاهيان   ،  مهوش سـليمان پـور    ،  ناهيد محمدي 

نـشان از جـدي بـودن       ... شـيرزادي و  ،  هـا  جليلـي ،  فتاحيان،  آذر پيك ،  عزيزي،  الفتي،  منوچهر كمري ،  عظيمي

 ممكـن اسـت قـدري موجـب          اي كه   نكته. ين قالب در بين كلهري سرايان و شاعران كرماشاني دارد          ا   به  توجه

 ايـن    است كه  عدم همخواني كافي قواعد شعر عروضي     ،  دشواري كار براي بعضي از شاعران اين سامان باشد        

  .  طريقي حل و فصل گردد مهم بايد به

هـايش از تبحـر      غزل ها و مثنوي   .  دوستي عميق دارد   هاي علمي با شعر كردي نيز       سهامي در كنار اندوخته   

تـرين   پـاك گجـري و كمـري      ،  الفتـي ،  جمـشيدي ،  يعقـوبي . دهـد  جدي وي در وادي شـعر كـردي خبـر مـي           

محكـم و  ، ديگران نيز بر همـين راه . دهند احساسات خويش را با زباني حسي و زيبا در قالب غزل منعكس مي  

. نهند استوار گام مي

، پرتـو .  اسـت  ي بـسياري از اهـالي ذوق شـده    هاي شـاعرانه  گاه خيال يتي و رباعي نيز جلوهدر اين ميان دوب 

  : اند ي زيادي گرفته از اين قالب ها بهره... صاحب اين قلم و، موزون، قبادي

  !  رم كه رپه په، ي گول سه  ده ر بوومه گه ئه

  !  رم كه ي بيم ده ر ره گه ر مالد ئه  ده له

  ،  يم ئي هات و چينهش لي تا دلخوه وه
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  ! رم كه  سه س وه ك ده  رووژي تره دو سه

  ) پرتو،  باغي ها كوچه (

  و  هاره  داواني وه و وه وره تم به وه

  و  ردي پايز بشاره تمام زه

  ر سال  زانيدن مٍ هه ت ناتيد و نيه

  ! و  شاخ داره  دامه ن گريه ني به چه

  ) رضا موزوني (

  س چي  وه  ههر شوور و  سه له، جواني چي

  س چي  ره ي عومر چيو ليمو نه  شاخه له

  ي گيان من گرت  شيريه، رخ چه،  كالي وه

  س چي   ده  حالم كور وه  پرسيدن له چوه

  ) ايرج قبادي، لاوار (

  بـه ،  بـزنيم  - قالـب پـر كـاربرد شـعر كـردي جنـوبي              – هجـايي      مثنوي هاي ده    گر بخواهيم گريزي به     اما ا 

صـيد محمـد   ، بهـروز ابراهيمـي  ،  سعيد عبادتيان ،  كرمرضا كرمي ،  پرويز بنفشي :  پرتوان همچون  نامهايي مانا اما  

 آفرينـشگري     بـه   گيري از حسي سرشار با همان قالـب آشـناي افـواه عامـه               اينان با بهره  . برمي خوريم ... پرور و 

هاي ماندگاري بـراي     نوي فرد مث   گيري از واژگان اصيل و تصويرگري هاي ناب و منحصر به             و با بهره    پرداخته

  : اند آيندگان اين فرهنگ و زبان بر جاي گذاشته

  : از سعيد عباتيان

  ! ش تاف ئاواني  وه ي نقره پرشه

  ! ر سراواني وز سه  ره تيول تازه

  يلي رد سووز سووه  واي سه له كه

  يلي ر كيوه مال سه ي با شه شنه

  د باخي  ش گول سه ي خوه بو هناسه

  فر ئيلاخي  هي و نيره پرك په

  ردي  سيم سوو مٍ سووز سه ت نه

  ردي  لنگ زه س مٍ وه وده ي نه ت چيوزه

 ...  
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  : از بهروز ابراهيمي

  و شه ول نيمه ته /  هار كوتايه وه

  و وز و كه ي سه سفره /   واي سووخسيه له

  م گول پشان  تيوه/ وا   ولاته وه

  نگ رشان  هزار ره/ س  ين ده  ناوه له

  و رمگ چه ساق سيوه/ رنما  رد و سيوه زه

  و ريك كه ميل تيه/ ت و خال ريز  خه

  هاران بوو واي وه/ پوو جاركيش  كه

  ي داران بوو خونچه/ ن  بولبول ورد خوه

جوانان نوانديشي مشغول تكـاپو و تلاشـند و آثـار           ،   واقع جوان و نوپاست      امروز به   در وادي شعر آزاد كه    

   در مجموعـه    آثار چـاپ شـده    . ي توفيق اين گروه از شاعران همديار وي باشد          تواند نشان دهنده    مي   شده  ارائه

  مجموعـه ،  »گان بـاران     گورانيه  شيته «و» ر بچيدن   گه  و ئه   ي شه   يه «و»  سقانم بنيوسم   وه «و» واران  رمه  نه «شعرهاي

سـيد  ،  ريفريـاد شـي   ،  علـي سـهامي   ،  علي فيلـي  : ي شاعران خوش ذوقي همچون      حاضر و نيز اشعار چاپ شده     

، دكتـر محمـد بـرهمن     ،  جواد شريفي ،  شيردل ايل پور  ،  آرش افضلي ،  علي الفتي ،  مسعود قنبري ،  قاسم ارژنگ 

علـي  ،   ابراهيمي  فتح االله ،  حجت عبدلي ،  آرش پوربسطام : و نيز اثر يا آثار آمدگاني نوجو مثل       ،  نيا محمد حسني 

مهـرداد و علـي     ،  علـي بخـش رضـايي     ،  اريعلـي ي ـ  ،  فرهاد جهانبيگي ،  اي  صادق سامره ،  چنگيز اقبالي ،  حاتمي

 نيـز    ايـن نكتـه   . هاي نوين در شعر كردي ديار ماست       اي روشن براي حركت     نويدبخش آينده ،  محمد محمدي 

اند و بـا فروغـي    ام و كساني نيز آمده      شنيده   از بعضي از اين خيل جوان گاه تنها يك سروده           ضروري است كه  

  . اند  شده  فراموشي سپرده  به كوچك دوباره

   شعري از موزوني پـاي بـه        شعر كودك با مجموعه   ،   ادبيات كردي كرماشاني     جانبه   همه  در راستاي توجه  

گردد و توفيق   و دلخواه براي شعر كودك محسوب مي آگاهانه،  شروعي شيرين  است كه    نهاده  اي تازه   عرصه

 است ديگر جوانان راهـرو در        شايسته. هدد  وضوح نشان مي    هايش در شعر كردي به      ساير نگاه   وي را نسبت به   

تواند تولد دلنشين اولين شعرهاي مكتوب و منسجم كردي          مي» رقي   جارووبه  ميمه«. اين مسير روشن گام نهند    

. ديار ما باشد

ايـرج قبـادي در   .  شامي و تمكين ختم نشد و امروز نيز هـواداران فراوانـي دارد   آميز شما به  هاي طنز  مثنوي

  :  موفقي براي اين راه شيرين باشد  دهنده تواند ادامه  مي  كه نشان داده» لاوار «ر شع مجموعه

  س سال شس و چوار  نو يا دم هه هه
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  ... رار بيوو بمواران شار ي فه وره ده

تـر در تحـولات شـعر امـروز           سهمي بـيش   ناسلام آباد و سپس كرماشا    ،  گيلان غرب ،  از حيث جغرافيايي  

ي   در حافظـه  ... در گـيلان غـرب و     » قلـم «،  در اسـلام آبـاد غـرب      »  سـروه  «هاي  انجمن كردي اين ديار دارند و    

تـدوين  ) كرماشـاني  (ي شعر مدرن كردي كلهري  بيانييه  بود كه  در همين انجمن سروه   . ادبيات ما خواهند ماند   

  .  شد و ارائه

فرشـيد  ،   علـي سـلطاني    محمـد : هاي اهـالي قلـم ايـن ديـار مثـل            ها و معرفي گونه    تحليل،  اما آثار پژوهشي  

حركتي قابل ستايش است و اهـل ادب ايـن ديـار            ،  اردشير كشاورز و ديگرنام آوران اين عرصه خود       ،  يوسفي

  . ي ديگر از اين تلاشگران خواهد ماند چشم براه كارهاي شايسته

، ادياقتـص ،  گون اجتمـاعي     سرعت دستخوش تحولات گونه      به  كنيم كه  اي زندگي مي     در زمانه   امروزه. 4

ي امـروز    در تمـامي ابعـاد و زوايـاي دنيـاي پيچيـده           ـ�   اي    گاه ريشه ـ� هاي   اين دگرگوني .  است  فرهنگي و غيره  

  .  است هاي دور و نزديك تفكيك كرده  است و دنياي ما را از گذشته متبلور شده

 ـ� ي مـا   ي زمان   رسانه فرياد   ـرود و شعر    شمار مي   وار اين تحولات به     بازتاب آينه ،  در اين ميان هنر و ادبيات     

  يافتـه    جزيـي از ايـن دنيـاي تحـول           يا ناخواسته   كند ما خواسته   گري مي    آينه  تر در اين عرصه    اي جدي    گونه  به

 ناچـار تـسليم     بـه  تر باشيم و گرنـه   نزديك بيان و نگرش خاص زمانه،  زبان  اجبار بايد به   اختيار يا به    هستيم و به  

  . نيستي خواهيم بود

شـاعر  . ها همخـون سـاخت      تحول انديشيد و ادبيات را با اين نوانديشي          راحتي مي توان به      به  ت كه اينجاس

هـاي   توان شـعر ايـن سـامان را بـا مؤلفـه             مي   كه   افتاده   اين انديشه   كرديگوي اين ديار با درك اين ضرورت به       

   كـرده    ما را احاطه    ران فضايي هستيم كه   درگير فو  « ناچار   ما به   همگان بر اين باورند كه    . دنياي نوين آشتي داد   

است
1

  ...  ها و انديشه، ها حس، تصوير ها، فوران نگاه ها» 

 هـاي موفـق       است و ادبيات مـا نيـز بـا نمونـه             چالشي جدي كشانده    زندگي بومي سنتي ما را به     ،  اين فوران 

  .  است  هم خوني خويش را با نوجويي ها اعلام كرده  شده ارائه

» والـت وايـتمن   «،    نوگرايي فرامليتـي و فرازبـاني شـده          منجر به   تحول در جهان شعر را كه     ،  ن بيان اي اگر با 

   بـه   ي ادب نـوين تركـي كـه         بدانيم و پس از گـذر از گـزاره        ... و،  » شارل بودلر «،  » مالارمه«،  » رمبو«،  آمريكايي

آمد جمعـي تلاشـگر جـسور را    سر، هاي نوگرايانش تأثيرات محسوسي در ادب فارسي داشت        اي ترجمه   گونه

 آبـشخور     برسـيم كـه      ايـن نكتـه     توانيم با يقين بـه     مي،  بدانيم... ابوالقاسم لاهوتي كرماشاني و   ،  علي اسفندياري 

اي شـعر نـوين فارسـي اسـت و ايـن تـأثير                نوگرايي در ادب كردي جنوبي بيشتر از هر زبان و گويش و لهجـه             

  49تاريخ تحليلي شعر نو، شمس لنگرودي، ج اول، نشر مركز، ص -1
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   وادي فرهنگ اصيل كردي جنـوبي سـرازير شـده           رسمي فارسي به  سار زبان    خودآگاه يا ناخودآگاه از چشمه    

هـاي زبـان       سـاير شـاخه     اگـر چـه   .  بگيـرد   تواند ناديده  ها و تأثيرات را نمي      هيچ انسان منصفي اين آموزه    . است

 علـل   هاي جنوبي به اما اين بالندگي در ميان گويش، اند بالندگي چشمگيري رسيده  ي ادب به   كردي در حيطه  

 ادب كـردي جنـوبي        ذكر شود كه    لازم است اين نكته   .  است   خود نگرفته   هنوز شكلي كامل و بالغ به     مختلف  

  بـر ادبيـات كرماشـاني        اين نوشتار با تكيه     دارد كه ... لرستان و ،  ايلام،  هاي كرماشان  ي وسيعي در استان     گستره

  .  است  شده نگاشته) كلهري(

هـاي   لطيف هلمت و ديگران براي سـاير زبـان  ، پشيو... عبدا، كس شيركو بي : هايي مثل    چهره  در جايي كه  

 موجب    و آنچه    شده  در اين سو گام هاي اول برداشته      ،  اند   شده  ها و آرزوهايي شناخته    هاي آشنا با رنج    نام،  دنيا

  هآنچ ـ. انـد  هايشان را مستحكم و توانمنـد برداشـته    جوانان نوجوي اين ديار گام     اين است كه  ،  خوشحالي است 

حركـت نـوگرايي كـردي ايـن سـامان در نگـاه             ،  اي مـوجز     گونـه   ها را تشريح كنـد و بـه        تواند اين گام    مي  كه

  : مواردي از اين دست است، وار شكل بخشد مخاطب خلاصه

ي يـك زنـدگي را    چهارچوبـه ،   و حسي   ورانش با نگاهي ساده    ي اين ديار در ميان گويش        شعر گذشته  -1

  هـاي وابـسته    عشق ها و ناكامي   ،  با آرزوها . كرد اي ايلي سير مي      انديشه   تنها در محدوده    كشيد كه    تصوير مي   به

 بـود از      دنياي جديد پيدا كـرده       نسبت به   شاعر نوجوي اين ديار با آشنايي خاصي كه       .  همان زندگي محدود    به

  . راغ راه باشد مي تواند چ هايي است كه  سوي كشف تازه  و به  نگاه سنتي عدول نموده اين گونه

ي    سـنخيتي بـا جـوهره        هيچ گونه   شود كه   چيزهايي اطلاق مي    ي ايلي و سنتي ما گاه به         شعر در گذشته   -2

   را كـه    از اين رو هر آنچـه     . آشنايي نداشتند )  معناي اصيل آن    به (شعر نداشت و حتي پردازندگانش نيز با شعر       

ي از قالب مثنوي هجـايي        ي مشترك آنها همان استفاده      طهگنجد و تنها نق    تنها در قالب مثنوي هاي هجايي مي      

   سعي در كشف روابط تـازه        و هست كه     بر آن بوده     آمده  اما تلاش آفرينشگران تازه   . شد  مي  شعر خوانده ،  بود

 ي دنيـاي شـعر و       اينان با تعريـف تـازه     . تركيبات و در نهايت ميان لفظ و معنا ايجاد نمايند         ،  تعابير،  ها  ميان واژه 

  .  شكلي جدي آشنايند تئوريهاي پيش رو به

   كـه    اين وادي كـشانيده     شاعران كرد جنوبي را به    ،  خواهد  مي   زبان تازه    فكر تازه    اين اصل كه     به   توجه -3

 زبـان شـعر را       ي ورود بـه      تا پيش از ايـن اجـازه         نمايند و حتي واژگاني كه      ي زباني استفاده    از اين ظرفيت تازه   

  . اند  باغ شعر و ادب اين ديار گام نهاده  كوچه  به  و آفرينشگرانه هنرمندانه، با نگاهي امروزين، ند بود نيافته

   از فرم نوين رايج در ادب برتر جهان   استفاده-4

 تقليد از شعر فارسي و        تا پيش از اين شاعران بيشتر به        در جايي كه   ( كشف لحن و ذهنيت كردي زبان      -5

  .. .) آمدند  سراغ شعر كردي مي ت فارسي بهبا همان لحن و ذهني
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6-  ...  

گـرايش تحـصيل    ،   و قابل انكار ايجـاد كـرد         بيش از هر چيز در اين تغيير و نو آوري نقشي ويژه              كه  آنچه

ـ�   ي هفتاد يا اصلاً وجود نداشتند يا اگر بودند اين  قبل از دهه  هاي مشتاق فرهنگ و هويت كردي بود كه         كرده

   را نيز بـه  ي غير طبيعي عامه  توانست بسياري از امور عادت شده      اين نكته . كرد  مي   كمرنگ جلوه   بسيار ـ� بودن  

 بازسازي هويـت    – جداي از عالم شعر و ادبيات        –هاي اين كار     شايد يكي از ارزش   . راهي مثبت هدايت كند   

ي  ل شـهري اجـازه  اش در بعـضي از محاف ـ   شـايد بـا زبـان كـردي     كـردي كـه  . زباني يك كرد كرماشاني بـود   

   فرامـوش شـده      با حضور همـين خيـل فهـيم تحـصيل كـرده             اما اين نگاه غلط بي ريشه     . حضوري موفق نيافت  

  . است

   بـه   رو دارند كه   مسيري پيش )  عنوان آفرينشگر و برخوردار     به (تحصيل كردگان در دو سوي اين حركت      

 يـك درك     م مخاطـب و هـم شـاعر بـه         اكنـون ه ـ  . فرداهاي روشن فرهنگي در اين سامان خـتم خواهـد شـد           

  .  است  شده  توي جامعه اند و اين كار داراي خاستگاهي بنيادين در نُه مشترك رسيده

 و يـا   در قرن چندم يك نفر شعر بي وزن گفته     ً   مثلا  گفتن اين سخن كه   «:  شمس لنگرودي معتقد است    -5

 مبدأ شعر  پرسش مشخص اين است كه    . كند يگرهي باز نم  ،  اند  در فلان زمان تني چند شعر هجايي را آزموده        

ي رشـد تـاريخ     نياز عمومي منبعـث از مرحلـه   يك سبك و يك پاسخ به  ،   يك نظام زيبايي شناختي      مثابه  نو به 

 »؟ است  هنگامي بوده  چه جامعه
1

.  

چقدر  لزوماً    اين كه .  از زواياي مختلف قابل بررسي است       نكات قابل توجهي در اين كلام وجود دارد كه        

 ي  ي شـصت در مجلـه       در سـال هـاي دهـه      ) كلهـري  ( مثلاً بدانيم اولين شعرهاي آزاد كرماشاني       مهم است كه  

 ادبـي ايـن ديـار و در           نيـاز عمـومي جامعـه        و يا اين اشعار اصولاً همان پاسـخ بـه           چاپ شده »  سروه «يا»  ئاوينه«

آيـا جـامعي ادب كـرد       ؟  و هم خـوني دارد    مندان از فرهنگ و ادب كردي كرماشاني همخواني           نهايت با بهره  

  ؟ اي نو منتهي گردد  سامانه  اين سامان به  بودكه ساماندهي شده،  و ذوق  عنوان جمعي صاحب انديشه كلهر به

ي يـك نظـام زيبـايي          تشكيل دهنده   هايي باشد كه   اي از پازل    توانست مجموعه   مي  آيا شعر كردي آن دهه    

پس كـدام   ،  ها منفي است   اگر براي آن مقطع زماني پاسخ بيشتر اين پرسش        ؟  دد گر   نوانديشانه  شناختي دلخواه 

  ؟  است جواب دادهً ها را مجموعا  اين پرسش زمان و دهه

توانـد توجيـه      اين بحث را مـي       آنچه  لازم است ذكر شود كه    ،   مدخل پاسخ ها گام بنهيم       به  پيش از آن كه   

   حركتي واقعي است كـه      هاي احساسي نيست بلكه      و علقه  تعصب،   سوي مسيري خاص هدايت نمايد      كند و به  

.  اسـت  مجال بررسي يافته) ي جنوبي شاخه (وجود آمدن متن هاي قابل تأويل در بستر زبان و ادب كردي  با به 

.از پيشگامان شعر نو كردي در عراق و ايران -1
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توانند بحـث انگيـز و قابـل نقـد و            مي،  كنند ي هفتاد جدي تر از پيش خودنمايي مي          پس از دهه    ها كه  اين متن 

  . بررسي باشند

آور  ي اين بحـث مـلال       براي حوصله ،  شود  مشتق از پرسش هاي بالا مي        مسائل ريزي كه    شايد پرداختن به  

توانـد بـراي خيـل        پاسخ خواهند خواست و هر پاسـخ مـستدلي مـي            هاي مطرح شده    رستي پرسش   اما به ،  باشد

لهري خاستگاهي عمومي   ي شصت براي شعر نوين كردي ك         همان دهه   طبيعي است كه  . مشتاقان راهگشا باشد  

  .  باشد اي قابل ذكر داشته  نمونه  شكل نگرفت كه  و جدي در اين دهه هاي تازه نبود و حتي تجربه

 فـروغ تـك      شعر اين سـامان تنهـا بـه       ،   هاي گذشته    در دهه   آن است كه  ،  تواند مهم تلقي شود     مي   كه  آنچه

از  ( چـشمي  گوشه،  ادب فارسي  به كنار توجهدر كهها دلخوش بود و اكثر اينان جماعتي تلاشگر بودند ستاره

  . كردند  مي  بسنده  يك يا چند نمونه  ادب بومي داشتند و به به) سر تفنن يا احساس همخوني

هـاي    قالـب    جـدي بـه      بر توجه   ي شكوه شعر كردي كرماشاني است و علاوه         ي هفتاد دهه    اما در واقع دهه   

، از شـعر ايـن سـامان        عنوان بخشي جـدي     به) مدرن يا هر نام ديگر    ،  نوين (ي شعر آزاد    پروسه،  شعر كلاسيك 

  .  اهالي فرهنگ و هنر شناساند هاي خود را به آثار و چهره

ي   اي از رشـد تـاريخي جامعـه         ي ضرورت وجود نياز عمومي منبعث از مرحلـه           درست همان دهه    اين دهه 

 پـيش     حدود يك سده    اتفاقي كه .  افتاد  ن اتفاق خجسته   بسيار دير اما اي     اگر چه . فرهنگي كردي كرماشاني بود   

هاي زباني كـردي در       ها و زيرشاخه    بود و حتي بسيار ديرتر از ساير لهجه         ي جهان افتاده    هاي زنده  اكثر زبان  در

 »گوران «شايد. ادب كلهر يا كرماشاني جان گرفت     
1

 » سواره «ها و  
2

هـا بلـوغ نـوگرايي زبـان كـردي را بـسيار              

بهتـرين  ، آيـد   حـساب مـي   هاي جدي كـردي بـه    از زير شاخه    درك كردند ولي در ادب اين سامان كه       زودتر  

  . ي هفتاد بود زمان همان دهه

حظور طيـف وسـيعي از تحـصيل        ،   موتور اين تحرك را بيش از پيش روشن كرد           آنچه  پر مسلم است كه   

 با    بودند و از ديگر سو با ارتباطي كه         شده از سوي با نوگرايي در ادب جهان آشنا           كردگان دانشگاهي بود كه   

،  بودنـد    در محافـل ادبـي پيـدا كـرده          هاي كردي داشتند و حـضور گرمـي كـه          ها و گويش    جوانان ساير لهجه  

تلاش و كنكاش در وادي ادب باعـث        ،  اين آشنايي .  ادب اين ديار يافتند     هايي دو چندان براي باليدن به       انگيزه

پويا و سرشار از تازگي شود و مخاطبـان نوانـديش شـعر كـردي               ،  استخواندار،    شده  ترسيم   فضاي تازه   شد كه 

  . اي سيراب گردند سار بكر و تازه اين ديار از چشمه

 ادب   توانـد فراتـر از خـدمت بـه          در صـورت تـداوم مـي         طرح ريزي بنيادي زد كه       دست به   شاعر اين دهه  

72تاريخ تحليلي شعر نو، شمس لنگرودي، ج اول، نشر مركز، ص  -1
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درست .  است   در عظمت باستاني ملتي غيور داشته        ريشه  هاي اساسي زباني باشد كه      موجب تثبيت پايه  ،  كردي

  هـاي اصـل بـومي شـرق بـوده           حاضر گردابي سياه براي بـسياري از فرهنـگ           فرهنگ جهاني در سده     است كه 

 مانـايي ايـن       جان پناهي حصين مثل شـعر باشـد مـي تـوان بـا توليـد مـتن هـاي مانـا بـه                         اما در جايي كه   ،  است

هـا و   انديـشه ، زبـان هـا  » آپديت « قولي ي نو كردن و به  انديشه همين ابزارهاي مدرن دهها انديشيد و با     فرهنگ

  . نگاه ها پرداخت

  خاسـتگاه   بلكـه . رديـف كـردن نـام چنـد شـاعر نوجـو نيـست             ،   و هست    مهم بوده    در اين دهه    اي كه   نكته

تـر آن     و جالب   ن دست يازيده   آ   به   در شعر كردي اين سامان در ميان تمام طبقات جامعه           ارزشمندي است كه  

در ميـان ايـن     ،  هـاي ديـروزين     خـلاف انگـاره    اش را طالبند و شـاعر بـر        نوگرايي،   اكثر طالبان از اين ادبيات      كه

گيـرد    و پويا مد نظر قـرار مـي    سلولي زنده   مثابه   به  كه،   در اجتماع   اي پرتاب شده     همچون ياخته   نه «گويشوران

 بـا اسـاس      شاعر نوانديش اين دهـه     .»يابد عملكردي مشخص و ناگزير مي    ،   يافته طي كنش و واكنشي نظام        كه

هاي خاص ادب جهاني و بومي كردن آنها خود را           ي ادبي و آشنايي با تئوري       هاي تازه    انگاره   به  وجوب توجه 

اي بـراي   ينـه  گـام نهـد و آي    در مـسير خواسـت دنيـاي تـازه      يا نا خواسـته    بايستي خواسته   يابد كه  در بستري مي  

  .  است  فرداهاي روشن فرارو دل بسته  به ملتي باشد كه... ها و آرمان، ها شادي، انعكاس غم ها

ايـن را بـسياري از      . اسـت » اثـر  «يـا » مـتن «،  گر يا منتقد مهـم اسـت       براي براي يك تحليل     حقيقت آنچه   به

» اثـر  « حركت يا سكون باشـد و بـاز ايـن          تواند دال بر    مي  است كه » اثر «اين. هاي ادب جهاني معتقدند     برجسته

هـاي مختلـف قابـل        از جنبـه  ،  دهـد   مخاطـب مـي      بـه    شعر اين دهه     كه  آنچه. گذاري است   قابل ارزش   است كه 

  . بررسي است

 شـعر ايـن      دارد كه   اعلام مي    تاريخي ما اين گونه     حافظه. است»  دورنمايه «بحث،  ها  شايد يكي از اين جنبه    

  :  است  بيشتر از هر چيزي بر مدار عشق گشته هاي گذشته  سدهها و سامان در دهه

  ر دا يبه  خه س له ده/ وشا   تن ئه شاكه

  ؟ ر دا د وه سه  جه له/ ي ئاگر  كي گره

  خوران و بازان / ين   مابه له! خان

  ن درازان  مه كه/ ي عيش و نووش  جاگه

   مالان  درا له/ يوت   ده لي كوورپه گه

  يشت و نوسالان  هه/ سن /   يمان هانه هه

   نازان   تيره وه /  نه  خه  ليوه وه

  را و بازان  سه/  ئاو  داخل بيون له
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 ...  

  و ريو تاف  دان ئه مه/ وز  ر سه ي سه  وينه له

  زولف كلاف كلاف / يلا   تافه دان وه

 ...  

  ن  روه لادان سه جه/ ئاو درامان  له

  ن  روه ديار ده/ م  لره تيپ دان چيو كه

    وه  ريشته خال وه/ درامان   ئاو له

  ! ؟ وه  مانيشته وه/ يدان  سيور نه خان مه

 ...  

گري    بزرگان ديني جلوه     به   و گاه در مسير دين و توجه         باغ عرفان كشيده     كوچه  گاه سركي به  » عشق «اين

  . زوداف  اين گروهها ي ملي بايد به نظم هاي حماسي نيز با نگاه هاي ويژه.  است كرده

 و از زوايـاي       اطرافمـان را فـرا گرفتـه        دنياي مـدرني كـه    .  هستيم   مواجه   با دنيايي تازه    اما اين بار و اين دهه     

هـاي تلـخ و     خنـده  دنيايي كـه  . هاي بزرگ بشري را ديد      دردها و اندوه  ،  ها ي آن رنج    توان در آيينه   مختلف مي 

شـاعر ايـن وادي هـم پيچيـدگي دنيـاي           .  است   شده  تههاي شيرينش در پيچيدگي ماشين و دود و درد باف           گريه

هاي ماشين لمس     عشق را اين بار در زير دنده      . ي تمام نماي آن است       نوعي آينه    و هم به    مدرن را درك كرده   

  . پردازد  تأويل و تفسير آن مي اش به ي بومي كند و با نگاه ويژه مي

ي  شـعر دهـه  .  باشـد   تلفيقـي از حـس و اسـطوره    ه نيست ك ي گذشته ي هفتاد ديگر آن شعر ساده       شعر دهه 

  هـاي مـدرن اسـت كـه          باعث چالش جدي انسان بومي با انگـاره          با تنفس در دنياي تازه      هفتاد شعري است كه   

  : گويد  مي اي كه  همان نگاه ساده شعر عشق است اما نه.  تصوير بنشيند  به فصايي فرامدرن را در آينده تواند مي

  رم كرد  واران ته/   واران وارانه

  رم كرد   مال ده له/ سي  و مه عشق چه

هايي معنـايي اجتمـاعي       ها و لايه   گشايد با زيرساخت    روي مخاطب مي     اين شعر به    هايي كه   يكي از دريچه  

خواهند مخاطب را     مي  بلكه. هاي تصاوير زيبا نيستند    كلامي در خدمت پرداخت    عناصر،  اما در اين شعر   . است

ي تـضادهاي اجتمـاعي امـروزين بـا           ي جدي زندگي اجتماعي در دنياي مدرن آشنا كننـد و آيينـه            ها با چالش 

  : هاي سنتي و گاه عشيرتي و قومي باشند انديشه

  

  ي دلنيايي  نامه
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  ي  رسه هه

  ،  يوه زاگروس ستيون بتيون زه

    ولام واي سيه

    يل شيوانيه يل و تاشه  دار ه ر له سه

  گان  هساره

  ونشيني وا و زمسان   شهل وه  ئه له

  و دين  خه

  ي دلنيايي بريوگ  نامه

  رزيگ  ر به ئراي تاش سه

  و ري  فته  پاچروين كه له

  ر پاسگايك   هه له

  و دان  يگي گله ليمه كه

  ، سي و پاي تاش تا ره

  ن لنگ چرمييگ مه  وه گه  نامه له

  ريو  يال به  خه  له

  كياوا و  يگ چه شقارته

  ديگ ر  ئيواريان سه له

  يل  غلا سيه

  ريويگ  ور بيو به  به ش وه  بان له له

  ... ريزان كردن پله چه

  ي  رسه هه

  يوه زاگروس ستيون بتيون زه

  ولام 

  ر ئيواريان  هه

  ... ور  به  داواني بووده بريوگ له

  : پي نوشت

كلهـري و   كـردي   ) ي ايـن نوشـتار نيـست         در حوصـله    كـه  ( دلايـل مختلـف      اين سالها در كرمانشاه به     -1
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 اولين كتاب شعر كردي خود را در 78 از شاعران ادبيات كردي كرماشاني است كه در سال جليل آهنگرنژاد:معرفي 

 اشعار ٔنام طعم روزهاي نيامده چاپ كرده است كه در برگيرندهوي همچنين كتاب ديگري با . به چاپ رسانيدكرمانشاه

 هوشيار چلهآهنگرنژاد متولد روستاي .اين كتاب در دو دفتر كلاسيك و آزاد به دست چاپ سپرده شده است . فارسي او است

:  ي وي آمده است ي سلطاني اثر محمد علي سلطاني در باره در جلد پنجم كتاب حديقه. از توابع شهرستان گيلان غرب است

دبيات كردي با ها به عنوان كارشناس ا او مدت. واران آهنگرنژاد آمده است  اولين آثار شعر آزاد كرماشاني در كتاب نرمه

  .راديو كرمانشاه همكاري داشته است 

  :آثار منتشر شده

  

  

  

  

  

  

  

  

  طعم روزهاي نيامده:                      عنوان مه ليولان مته ته: عنوان واران                              رمه نه: عنوان

                                  مجموعه شعر مجموعه شعر                                          مجموعه شعر
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